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 چکيده

تلف مخ هایهای ساختاری بين زبانشباهت ۀاست که به مطالع شناسیای از زبانشناسی شاخهرده 
. باشدهای زبانی میشناختی بر همگانیتاکيد مطالعات رده. پردازدآنها می ۀبدون درنظر گرفتن پيشين

در پژوهش  .استترتيب واژه  ۀهای اساسی در مطالعکی از همگانیوچهارگانه دراير يهای بيستمؤلفه
 پسیگيلکی بيهزبان  ۀص کردن ردبه مشخ ،طعی نخواهند بودها هرگز قله که ردهأتاکيد بر اين مسبا رو پيش

مؤلفه از  شانزدهزبان گيلکی دارای توان گفت براساس اين تحقيق می. ايمهآن با زبان فارسی پرداخت ۀو مقايس
فعل پيش از )های فعل ميانی قوی مؤلفه از زبان شانزدهو ( فعل پس از مفعول) های فعل پايانی قویزبان

علت ی فعل پايانی قوی نسبت داد که بههاپسی را به گروه زبانگی بيهشايد بتوان گيل. باشدمی( مفعول
توان می. استدر حال گذار و تغيير به سوی گروه فعل ميانی قوی ها ترتيب آزاد واژه در برخی از مؤلفه
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  مقدمه.1

مختلف  هایهای ساختاری بين زبانشباهت ۀشناسی است که به مطالعی از زباناشناسی شاخهرده
ها ارائه کند بندی زبانبندی و يا ردهپردازد تا بر اساس آن مبنايی برای طبقهآنها می ۀبدون درنظر گرفتن پيشين

شناختی نسبتاً رده ۀمطالع ،ه به منابع موجودبا توج. ها تفاوت اساسی داردو ذاتاً با مقايسه تاريخی بين زبان
-رده ۀاست که در اين بين مطالعآن انجام شده ۀمجموعهای زيرزبان فارسی و ساير گويش ۀخوبی در پيکر

بهتر، شناخت ماهيت و ترويج استفاده از آنها را برای نسلی که  ۀها نيز امکان مطالعششناختی ساير گوي
-رده ۀهدف از مطالع. آوردند، فراهم میادست فراموشی سپردهشايد سخن گفتن به گويش مادری خود را به

 ۀپسی به ردبيهشناختی ترتيب واژه در زبان مورد نظر به منظور تعيين اين حقيقت است که آيا گويش گيلکی 
گی است و ؟ اين تحقيق به لحاظ ماهيت و روش از نوع همبستفعل پايانیتعلق دارد يا  فعل میانی زبانی

-داده. گيرددراير مورد بررسی قرار می ۀگان21های مورد نظر براساس مؤلفه ۀهای مختلف در پيکرساخت

 . آمده استدستوران نورم بهنامه از گويشهای پيکره از طريق مصاحبه و پرسش
 

 تحقيق ۀپيشين .2
باشد که می( 1312)دبیرمقدمتوسط  «های ايرانیشناسی زبانرده»ترين اثر ايرانی در اين زمينه عجام

دلواری و  لکی، اورامی، کردی، وفسی، لارستانی، دوانی، بلوچی، های فارسی،در آن اثر ارزشمند زبان
فعل )مفعول قوی  –زبانی فعل  ۀشتری با ردواژه همبستگی بيشناختی ترتيب های ردهنائينی به لحاظ مولفه

گرايش بيشتری به شهميرزادی و تاتی  تالشی، های زبانیگونهاز سوی ديگر . دهندرا از خود نشان می( ميانی
 فکشدر خصوص اهميت ( 1331) گلفام .فعل پايانی قوی از خود نشان دادند ۀهای ردسمت زبان

هرآن چيزی هستند که در زبان ممکن و يا  ۀنخست مشخص کنندها نیها اين طور می گويد که جهاجهانی
 ۀرد ۀها مشخص کنندها نيست بلکه جهانیتک زبانف تکبا اين وجود ديگر نيازی به وص. تناممکن اس

ها در برداشت و درک ما از مغز انسان و اصول از سوی ديگر مطالعه و توصيف جهانی. باشندکلی آنها می
های بين زبانی راه تعيين ها و تفاوتمطالعه دقيق و تقسير شباهت. و بسيار موثر استيادگيری زبان توسط ا

ها اين جهانی. بندی شودتواند به معنايی، آوايی و نحوی و واژی و جز آن دستهباشد که میها میاين جهانی
در اين تقسيم  نها توانند مطلق يا نسبی باشند، يعنی بر حسب اينکه آيا قادر به تخطی کردن هستند يمی

شوند يا غير توانند برحسب اينکه آيا بر حسب استلزام شرطی بيان میهمچنين می. گيرندبندی قرار می

                                                 
و همچنين از سرکار خانم دکتر  باشدمی دهقانناز میرمهیننگارش اين مقاله مرهون زحمات استاد عزيزم سرکار خانم دکتر   *

 .نيز نهايت سپاسگزاری را دارم شادی داوری
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ها همچنين وی در بحث فراگيری و پردازش چنين باور دارد که برخی جهانی. تلويحی يا غير تلويحی باشند
هايی که برای به عنوان مثال تبيين. ی هستندبدون داشتن توجيه فيزيولوژيکی، دارای توجيه روانشناخت

اند،بر اين مبنا استوار هستند که هرچه ساختار ای عناصر زبانی ارائه شدههای مربوط به آرايش سازهجهانی
سپس وی به . تر استآموزی يا به طور کلی يادگيری آن زبان نيز سهلتر باشد فرآيند زبانيک زبان منظم

کند که براساس آن يادگيری و فهم بندهای اشاره می( 1133)کامریو  کینان ۀنظري ساخت بند موصولی
ها بندهای موصولی است که در آن از ترآسان ،موصولی که در آتها هسته نقش فاعل بند موصولی را دارد

توان نوعی سلسله مراتب را در به اين ترتيب می. هسته نقش مفعول مستقيم بند موصولی را برعهده دارد
 : رتباط با سادگی فراگيری و پردازش بندهای موصولی ارائه دادا

 مفعول گروه اضافه> مفعول غير مستقيم> مفعول مستقيم > فاعل
شناسی زبان به اين نتيجه دست رده ۀررسی مجهول در زبان فارسی بر پايدر ب (116: 1311)منصوری

گيرد، ولی در عين حال شکل می" دنش"نشان در زبان فارسی امروز با فعل کمکیيافت که مجهول بی
های ديگری دربيان مجهول وجود دارد که جالب توجه است و زبان فارسی امروز برخلاف فارسی شيوه

شناختی در داری ردهبا بررسی نشان( 231: 1311)غلامی . باستان و ميانه فاقد مجهول ساختواژی است
داری و الگوی سلسله مراتب نشان( 2113)داری کرافتزبان فارسی بر اساس معيارهای نشان

داری به اين نتيجه رسيدند که زبان فارسی سلسله مراتبی شبيه سلسله مراتب نشان( a1166)گرينبرگ
 : دهدسلسله مراتبی متفاوت از خود نشان می ۀگرينبرگ دارد و در سه مقول

 زمان آينده < زمان حال، زمام گذشته: زمان ( الف
 نمود ناقص <  لنمود کام: نمود ( ب 

 .اول شخص ،دوم شخص < سوم شخص : شخص( ج
-مرکب فارسی از منظر رده ۀجمل 1111ها با بررسی چينش سازه ۀدر زمين( 63: 1311)احمدی پور 

 :شناسی نشان داد که
 . بند پيرو در صورتی که نهاد باشد، در موقعيت پايانی جمله قرار دارد( الف 

مله واقع شود يا بعد از نهاد قرار جتواند در موقعيت پايانی اشد، میب بند پيرو در صورتی که متمم( ب
 . دار استگيرد و در چنين جملاتی بند پيرو حرکت

 .گيردواسطه باشد، همواره در جايگاه پايانی جمله قرار میبند پيرو در صورتی که مفعول بی( ج
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 هشو چارچوب نظری پژ. 9
تاه به تمايز چهار اصطلاح مناقشه برانگيز گونه،زبان،گويش و لهجه از در ابتدا بهتر است با توصيفی کو

توان آن را پوششی که می اصطلاحی است خنثی و: *گونه. بپردازيم( بيست و سه: 1312) ديدگاه دبيرمقدم
گونه  ،يعنی هرگاه خواسته باشيم خود را مقيد به يک اصطلاح خاص نکنيم. طلاقی کلی به کاربردا ۀبه مثاب

زبانی که  ۀدو گون:  گويش. زبانی که سخنگويان  آن فهم متقابل ندارند ۀدو گون:   زبان. هگشاسترا
های آوايی، واجی، واژگانی و ان آن فهم متقابل دارند اما در عين حال بين آن دو گونه تفاوتيسخنگو

ما در عين حال بين آن زبانی که سخنگويان آن دو فهم متقابل دارند ا ۀدو گون:  لهجه. دستوری وجود دارد
، گيلکی زبان است که در را معتبر بداريم تعاريفاگر اين . شودآوايی و واجی ديده میدو گونه تفاوت های 

 . های متفاوت آن نيز خواهيم پرداختادامه با بررسی تقسيم بندی داخلی آن به گويش
شناسی رده» عنوانر کتاب خود با وی د. شناسی نوين بدانيمرا بايد پدر رده **جوزف گرينبرگ احتمالا

در  1121حدود سال " شناسیرده"است که واژه ، اظهار داشته( 1131)«مروری تاريخی تحليلی :زبان
است تا پيش هوی گفت .شناسی راه يافته استشناسی به زبانه کاررفت و احتمالا از طريق روانشناسی بزبان

های ها به زبانبندی زبانيعنی دسته)قرن نوزدهم    "رفیشناسی صرده"ازين تاريخ و حتی بعد از آن 
بندی دسته"شد و در مقابل بندی صرفی خوانده میعموماً دسته(***و تصريفی   ، پيوندی  گسسته

 ۀگسترش حوز    "گرايیساخت"به باور گرينبرگ، يکی از اثرت ظهور . رفتبه کار می    "خويشاوندی
ن علاوه بر آ. استشناسی بودهواج ۀصرف، مثلا به حوز ۀخارج از حوزهای غير تاريخی به همطالعاتی مقايس
های ساختاری و جديدی برای خود قائل شدند که عبارت بود از مقايسه ۀها نقش و وظيف،اين نوع مقايسه

:  1312دبيرمقدم،)داندمی" شناسیرده"تر ساز به کارگيری اصطلاح کلیاين شرايط را زمينه گرينبرگ. زمانیهم
 خود به عنوان( 1163/1166/2112)در مقاله  شناس قرن بيستم،ترين ردهگرينبرگ در مقام برجسته. (3
شناختی های ردهباب نوينی در پژوهش" دارهای دستور با تاکيد ويژه بر توالی عناصر معنیبرخی همگانی"

های ايرانی جز يک از زبانکه هيچ ،زبان 31وی با بررسی . ناسان نهادشای فراروی ردههای تازهگشود و افق
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های تلويحی رو گاه همگانیازين. دست داده استهمگانی تلويحی را به 11فهرست وی نيست، 
های تعداد ها براساس دادههمچنين ازآنجا که اين همگانی. استنيز خوانده شده *های گرينبرگیهمگانی

-نيز به آنها اطلاق می  های آماریگاه تعبير همگانی ،شوندهای جهان پيشنهاد میای از زبانقابل ملاحظه

يا به بيانی   مورد آنها مرتبط با ترتيب واژه 21دست داده است هايی که گرينبرگ بهاز ميان همگانی. شودمی
همچون )های تصريفی همگانی ديگر مربوط به مقوله 13توالی ارکان اصلی جمله بود و  ،بيانی آشناتر

 .(23: همان ) بود( نسج شمار، شخص، وجه، زمان،
-ها تعريف کردههای ساختاری در زبانبندی ردهطبقه ۀشناسی زبان را به مثابرده( 2113: 1) کرافت

الگوهايی در  ۀشناسی را مطالعاو همچنين رده. هاستشناسی در حقيقت مقايسه بين زباناست که ردهکرده
شناختی معروف روند که اين تعريف به تعميم ردهها به کار میمند در زبانطور نظاماست که بهنظر گرفته

-کلاسيک آنها جهانی ۀهای زبان هستند که نمونی، جهانیشناختالگوهای مورد نظر در تعميم رده. است

دو ويژگی اصلی و بارز رويکرد وی در اين زمينه نقش محوری مقايسه بين . شوندهای تلويحی ناميده می
-رده ۀمدعی است که مطالعوی (. 6: 2113)ی و نقش زبان استنت زبازبانی و روابط تنگاتنگ بين صور

 کرافت. هاستهای استقرايی از زبانهای قياسی و  تعميمشناسی زبان شامل تعامل هميشگی بين فرضيه
گيرد های در رقابت نظير غلبه، هماهنگی و سنگينی را عوامل تاثيرگذاری در نظر میانگيزه( 16: 2113)

او معتقد است که بيشتر . انگيزند و البته با يکديگر در رقابت هم هستنددستوری را بر میهای که ساخت
های ممکن و ناممکن تنها توزيع ردهها نهاين انگيزه. های رقيب هستندتنوعات بين زبانی ناشی از اين انگيزه

ثنائات نسبتاً نادر در های ممکن متفاوت و همچنين استهای جهان، بلکه توزيع تناسبی ردهرا در زبان
تسلط نوعی ترتيب است که هميشه  ۀترتيب غالب براساس انگيز. کنندیشناختی را تبيين مهای ردهجهانی

. ی استغالب نسبت به مغلوب به لحاظ زبانی دارای بسامد بيشتر ۀرود و ترتيب واژکار میتالی به در
معيار ساختاری، رفتاری و بسامد کاربرد را به شناختی سه نشانداری رده ۀدر زمين( 12:همان )کرافت 

 :تفضيل زير بيان داشت
دستوری از طريق حداقل تعداد تکواژهايی همانند ارزش  ۀدار مقولارزش نشان: يار ساختاریمع( الف

 . شودمینشان، نشان دادهبی
است که معيار تقسيم شده( توزيعی)اين معيار به دو معيار کلی تصريفی و نحوی: معيار رفتاری( ب

وی تصريفی باشد، گی تمايزات صوری در الندار دارای تعداد معير ارزش نشاناگ: تصريفی عبارت است از 
معيار نحوی نيز . الگو خواهد بود ننشان حداقل دارای تعداد زيادی تمايزات صوری در هماآنگاه ارزش بی
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ه ارزش ر رود، آنگااکهای دستوری متمايز بهاز محيط دار در تعداد معينیاگر ارزش نشان: بدين شکل است
 .روددار به کار میهايی همانند ارزش نشانن نيز حداقل در محيطانشبی

کار دار يک مقوله در بسامد معينی در نمونه متن بههايی از ارزش نشاناگر نمونه: بسامد کاربرد( ج
دار در نمونه متن خواهد مساوی با ارزش نشان نشان دارای حداقل بسامدیهايی از ارزش بود، آنگاه نمونهر

 (.6: 1313به نقل از رضاپور،) بود 
است درحاليکه وی مدعی شده. استمفعول پرداخته+فعل+ های رده فاعلبه مطالعه زبان *دراير

های مذکور بر اساس آن وجود دارند که زبان( اليه و مضافشبيه ترتيب مضاف) های بسيار کمیويژگی
ديگر نيز  ۀند، تعداد زيادی ويژگی ترتيب واژهای فعل آغازی و فعل پايانی هستالگويی بينابين زباندارای 

. های فعل آغازی هستندزبان مفعول دارای الگويی خيلی زياد شبيه+ففعل+های فاعلوجود دارد که زبان
شناختی ا اتخاذ رويکرد ردهب (1112)"گرينبرگی ۀهای ترتيب واژهمبستگی"با عنوان بسيار مهم دراير  ۀمقال

سو و ترتيب مفعول نسبت به فعل از سوی های زبانی از يکهمبستگی ميان برخی ساخت ۀربارگرينبرگ، د
ديگری با عنوان  ۀقالمدراير در . زبان است 621بتنی بر زبانی آن مقاله م ۀپيکر. استديگر بحث کرده

ی در همچنين و. استپيش برده و گسترش داده ها مذکور را، موضوع همبستگی(2113" )ترتيب واژه"
  .(21:  1312دبير مقدم، ) کار برده استرا عيناً به 1112نيز پارامترهای مطرح شده در  2113 ۀمقال

 
 روش تحقيق.4

اين . استدراير انجام پذيرفته ۀگان21رو براساس معيار همبستگی دراير و اصول ترتيب پيش ۀمقال
-جمع ۀنامبه و ثبت پرسشوران گويش موردنظر به صورت مصاحهايی که از گويشمعيارها بر روی داده

را با   yو   x ۀاز ديدگاه دراير هر همبستگی ترتيب رخداد يک جفت مولف. استآوری شده، ترتيب داده شده
با   yو   xاست که اگر ترتيب رخداد جفت وی تصريح کرده. سنجدترتيب رخداد فعل نسبت به مفعول می

  "جفت همبستگی" yو  x آنگاه جفت  ،ترتيب رخداد فعل و مفعول به لحاظ آماری همبستگی نشان دهد
. شوددانسته می" الگو با مفعولهم "yو  " الگو با فعلهم x"شوند و دراين جفت همبستگی خوانده می

فعل پايانی )ضافه است اتمايل به استفاده از پس( ov)فعل -های دارای ترتيب مفعولازآنجائيکه  در زبان
فعل ) شودمیاضافه ديدهتمايل به استفاده از پيش( vo)مفعول-های دارای ترتيب فعلولی در زبان ؛(قوی

، و گروه اسمی( اضافهاضافه و پسشامل پيش)توان گفت که جفت حرف اضافه بنابراين می ؛(ميانی قوی
حروف های اسمی همراه با آن با فعل، و گروهالگو حروف اضافه هم ،جفت همبستگی است و در اين جفت

 (.111-111:  1312دبير مقدم، )باشندالگو با مفعول میهم هاضاف
                                                 

*
 Matthew S. Dryer 

†
 Correlation pair 
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در اين جدول جهان به . ستاها جدولی ترتيب دادهی ميان زبانبستگدراير برای نشان دادن آمار هم
مورد نظر و ترتيب مفعول  ۀمولفهر منطقه آمار همبستگی بين  برای. استجغرافيايی تقسيم شده ۀشش منطق

-رو ملاحظه میپيشمثال در جدولی که در نبه عنوا. استو فعل و نيز فعل و مفعول به تفکيک آورده شده

از سوی ديگر ( ov)فعل +اضافه از يک سو و ترتيب مفعول آسيا همبستگی بين پس-در ستون اروپا ،کنيد
-همين. است 3عدد ( ov)فعل + افه و ترتيب مفعول اضدر صورتيکه همبستگی ميان پيش. است 26عدد 

اضافه و باشد و همبستگی بين پيشمی 1عدد ( vo)مفعول +اضافه و ترتيب فعل طور، همبستگی بين پس
بر اين  .است شدهدر هر مورد عدد بيشتر در درون مربع جای داده. است 1عدد ( vo)مفعول + ترتيب فعل 

اما در ترتيب ( 26عدد )اضافه غالب استپس ۀمولف فعول پيش از فعل،اساس روشن است که در ترتيب م
حرف اضافه "ين به آن معناست که اولًا، جفت ا(. 1عدد)اضافه غالب است پيش ۀمفعول پس از فعل، مولف

بستگی حروف بستگی است و ثانياً در اين جفت هميک جفت هم" و گروه اسمی( اضافهاضافه و پسپيش)
يعنی . باشندالگو با مفعول میهای اسمی همراه با آن حروف اضافه همو با فعل هستند و گروهالگاضافه هم

نوعی تقارن و هماهنگی بين جايگاه فعل نسبت به مفعول و جايگاه حرف اضافه نسبت به گروه اسمی همراه 
هر . ها اشاره دارندزباندهد بلکه به تعداد گروه ها را نشان نمیاعداد مذکور ، تعداد زبان. آن وجود دارد

چنان  است که خويشاوندی تاريخی آنها بلامنازع شود که شباهت آنها آنرا شامل میهايی گروه زبان، زبان
 (.121همان ،)حتی درنظر دراير حتی گروه تک عضوی يعنی شامل يک زبان نيز داريم. است
 

 (يربراساس معيار دار) ترتيب فعل،مفعول و حرف اضافه:  1-1جدول 

 
 ايلکیاونۀ زبانی . 1

در شمال ايران و در جنوب غربی دريای خزر  ،کيلومتر مربع 11121استان گيلان با مساحت تقريبی 
 از اين استان از شمال به دريای خزر و از شرق به استان مازندران و از غرب به استان اردبيل و.واقع است
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توش و گلايی ياد کا ،ن به نامهای کاسپی ،کادوساز گيلامورخان يونانی . جنوب به قزوين محدود است
( ای در شمال کوه البرزنام ناحيه) وارنااز واژه اوستايی  گیلان ۀمعتقد است واژ (1366)رابينو . اندکرده

در واقع  ،می نامند« گيلانات»و گاهی « گيل» نام اين ايالات که ساکنان گاهی آن را. است گرفته شده
 .به به معنای گل به کار برده می شود« گيل»مردم اين سرزمين  ۀدر لهج. است معرف سرزمين باتلاقی

است زيرا ناميده شده« دالمرز»اب به ايران معتقد است که گيلان در دوران هجوم اعر (1311)فخرايی 
 .حدود متصرفات آن در اين نقطه پايان می يافت

تداول بوده و در قسمت گيلان و ديلمستان م شمال غربی است که ۀهای ايرانی شاخگيلکی از گروه زبان
نام پهلوی اشکانی و مردم  ای از زبانی است بهاين زبان شاخه. استان گيلان است مزبان مادری مرد

از ديدگاه تاريخی اين .گفتندبه آن سخن می... گرگان و ( طبرستان قديم)مازندران  ،های گيلانسرزمين
برای .شودهای باستان ايران ديده میی زبانهادر زبان گيلکی ويژگی. دنرها به زبان پارثی وابستگی دازبان

نمونه در زبان گيلکی صرف فعل با زبان پهلوی پارتی شباهت دارد و نيز همگونی وجه اخباری و ماضی 
 .بررسی است درخورنقلی در گيلکی و پهلوی 

صومعه  فومن، انزلی، رشت،های گيلان غربی؛شهر)بيه پسی: ويش استگ سهزبان گيلکی مشتمل بر 
و مردم شمال غربی ( رودسر لاهيجان، لنگرود، ،گيلان شرقی؛ شهرهای آستانه)ه پيشیو بي( سرا

 .کنندبه زبان تالشی تکلم می (گرگانرود شاندرمن، ،اسالم،ماسال)
 

 پسیاانه در زبان ايلکی بيه24های تحليل مولفه. 1
 (اضافهساضافه يا پپيش)اضافه نوع حرف: 1مؤلفه 

1.  
  mən   bə-xănə  ?isăm 
(حالت مستقيم)من  در –خانه     هستم   

 ."من در خانه هستم"
2. 
 parvin  kităb-a    mi – džăn    figift 

پروين     کتاب–( نشانه مفعولی) را         از -من           گرفت           
 ."پروين کتاب را از من گرفت"
 .اضافه هستنداضافه بوده و ساير حروف اضافه پيشمفعولی پس ۀرا نشان ،شودهمانطور که ديده می 
 

 اسمی و بند موصولی ۀتوالی هست:  2مؤلفه 
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3. 

 Parvin kităb-a  ?aliy-a   ke    xu-ǰăn    pilə- tarə                  fada 
کتاب –( نشانه مفعولی)را   پروين علی  –به       بزرگ( ایصفت مقايسه)تر             از خودش       که          داد        

 ."پروين کتاب را به علی که از خودش بزرگتر است داد"
 .استبند موصولی پس از هسته که علی باشد، آمده ،همانطور که از مثال پيداست

 
 توالی مضاف و  مضاف اليه:  9مؤلفه 

4. 
hasan-ə                 băG 

حسن -نشانه اضافه  باغ      
 "باغِ حسن"

5. 
 ti   pər 

پدر     تو     
 "بابایِ تو"

اليه به علت اينکه مضاف 1ولی در مثال . باشداليه برعکس میدر اين گويش توالی مضاف و مضاف
 .استاضافه حذف شده ۀنشان ،ضمير است

 
 توالی صفت و مبنای مقايسه:  4مؤلفه 

6. 
 parvin-ə- ǰan                       pildănə-tar   

پروين-حالت غير فاعلی -از بزرگ        -تر       
 "تراز پروين بزرگ"

7. 
 ušănə   zăy-ə- ǰan                            kuǰdănə-tar  
بچه -حالت غير فاعلی -از       ضمير ملکی آنها کوچک -تر               

 "از بچه آنها کوچکتر"
 . گيردز صفت قرار میدر اين توالی مبنای مقايسه قبل ا
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 توالی فعل و حرف اضافه: 1مؤلفه 

 .گيردحرف اضافه پيش از فعل قرار می 2و  1های با توجه به مثال
 
 توالی فعل و قيد حالت :  1مؤلفه  

8.  
?ali     tund     Gază      xurə 
خوردمی      غذا        تند     علی   

 "خوردعلی تند غذا می"
9. 
 mi-pər                  xob     šinsă   kunə 

(من)ضمير ملکی-پدر    کندمی      شنا    خوب   
 "کندپدرم خوب شنا می"

 .گيردهای فوق به اين نتيجه خواهيم رسيد که قيد حالت قبل از فعل قرار میاز بررسی مثال
 

 توالی فعل اسنادی و ازاره :  7مؤلفه 
 

10. 
 parvin            gul-a măn-ə 
-نشانه مفعولی              پروين  مانند -است    

 ."پروين مانند گل است"
11. 
 mi-mardə pər                     lăhăfduz-e 

(من)ضمير ملکی-پدر  شوهر دوزلحاف -است           
 ."دوز استپدر شوهرم لحاف"

 .گزاره همواری جايگاهی قبل از فعل اسنادی دارد
 

 و بند پيرو" رواستن"ل توالی فع: 3مؤلفه 
12. 
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 Xayam        tara    bəxandanam 
خواهممی      بخندانم    تو را    

 ."خواهم تورا بخندانممی"
 .گيردفعل خواستن قبل از فعل بند پيرو قرار می

 
 توالی موصوف و صفت:  3مؤلفه  

13. 
 xurm-ə                       duxtər 

خوب  -کسره اضافه  دختر           
 "دختر خوب"

14. 
 pilə      băG 
 باغ    بزرگ 

 "باغ بزرگ"
 . باشدموصوف می+توالی به صورت صفت 

 
 توالی صفت اشاره و اسم :  10مؤلفه 

15. 
 ?a      kităb 

اين     کتاب    
 "اين کتاب"

16. 
 ?u     kor –ə 
دختر –نشانه معرفه      آن   

 "آن دخترِ "
 

 مقدار و صفتتوالی قيد : 11مؤلفه 
17. 
xayli pildănə 
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 بزرگ خيلی
   "خيلی بزرگ"

18. 
xayli Gašang 
 زيبا بسيار

 "بسيار زيبا"
 .گيردقيد مقدار همواره پيش از صفت قرار می

 
 نمود -توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان: 12مؤلفه 

عل لازم، يک فعل يک ف(نمود کامل)هايی از تصريف ماضی بعيد برای بررسی اين توالی ابتدا مثال
 :دهيمدست میمتععدی و يک فعل مرکب را به

19. 
ništan   "نشستن" 
ništ-e    bom 

نشست -اسم مفعول بود-مش1  "نشسته بودم     " 
ništ-e    bi 

نشست -اسم مفعول بود-مش2   "نشسته بودی"    
ništ-e    bo 

نشست -اسم مفعول بود-مش3   "نشسته بود"    
ništ-e    bim 

نشست -مفعول اسم بود-جش1  "نشسته بوديم     " 
ništ-e   bid 

نشست -اسم مفعول بود-جش2  "نشسته بوديد    " 
ništ-e    bin 

نشست -اسم مفعول بود -جش3  "نشسته بوديد    " 
 

20. 
xurdan     " خوردن"  
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xurd-e   bom 
خورد-اسم مفعول بود-مش1  "خورده بودم"      

xurd-e   boyi 
خورد-اسم مفعول بود-مش2  "خورده بودی     " 

xurd-e   bo 
خورد-اسم مفعول بود -مش3  "خورده بود"     

xurd-e   bim 
خورد-اسم مفعول بود-جش1  "خورده بوديم"      

xurd-e   bid 
خورد-اسم مفعول بود-مش2  "خورده بوديد     " 

xurd-e   bin 
خورد-اسم مفعول بود-جش3  "خورده بودند    " 

 
21. 
gab bezan      حرف زدن" " 
gab  bez-e  bom 
زد-اسم مفعول حرف بود-مش1  "زده بودمحرف       
gab  bez-e  boyi 
زد-اسم مفعول حرف بود-مش2  "زده بودیحرف"      
gab  bez-e  bo 
زد-اسم مفعول حرف بود -مش3  "زده بودحرف"     
gab  bez-e  bim 
زد-اسم مفعول حرف بود-جش1  "زده بوديمحرف"      
gab  bez-e  bid 
زد-اسم مفعول حرف بود-جش2  "زده بوديدحرف"     
gab  bez-e  bin 
زد-اسم مفعول حرف بود-جش3  "زده بودندحرف"     
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فعل کمکی در نمود کامل، در جايگاه  ،مشخص است 21و  21، 11های ه مثالهمانطور که مجموع
 . پس از فعل اصلی جای دارد

 :کنيمدر نمود ناقص توجه می اکنون به تصريف سه نوع فعل مذکور
22. 
kara   ništan-di-bom 
نشستن-می-م بودش1 نمود ناقص    " نشستمداشتم می " 
kara  ništan-di-bi 
نشستن-می-م بودش2 نمود ناقص    " نشستیداشتی می " 
kara  ništan-di-bo 
نشستن-می-م بودش3 نمود ناقص    " نشستداشت می " 
kara  ništan-di-bim 

اقصنمود ن نشستن-می-ج بودش1     " نشستيمداشتيم می " 
kara   ništan-di-bid 
نشستن-می-ج بودش2 نمود ناقص    " نشستيدداشتيد می " 
kara   ništan-di-bid 
نشستن-می-ج بودش3 نمود ناقص    " نشستندداشتند می " 

 
23. 
kara   xurdăn-do*-bom 
خوردن -می -م بودش1 نمود ناقص "خوردمداشتم می    " 
kara   xurdăn-di-bi 
خوردن -می -م بودش نمود ناقص "خوردیداشتی می   2 " 
kara  xurdăn-do-bu 
خوردن -می -م بودش3 نمود ناقص "خوردداشت می    " 
kara   xurdăn-di-bim 
خوردن -می -ج بودش1 نمود ناقص "خورديمداشتيم می    " 
kara   xurdăn-di-bid 

                                                 
 استای آوای مذکور تغيير پيدا کردهبه علت هماهنگی واکه *
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خوردن -می -ج بودش2 نمود ناقص "خورديدداشتيد می    " 
kara   xurdăn-do-bu 
خوردن -می -ج بودش3 نمود ناقص "خوردندداشتند می    " 

 
24. 
kara  gab  bez-en*-di  bom 
زد-اسم مفعول حرف نمودناقص بود-مش1     می- "زدمداشتم حرف می   " 

  
kara gab  bez-en-di          boyi 
زد-اسم مفعول حرف نمودناقص بود-مش2 می- "زدیمی داشتی حرف"    
kara gab  bez-en-di  bo 
زد-اسم مفعول حرف نمودناقص بود -مش3 می- "زدمی داشت حرف"   
kara gab  bez-en-di  bim 
زد-اسم مفعول حرف نمودناقص بود-جش1 می- "زديممی داشتيم حرف"    
kara gab  bez-en-di  bid 
زد-اسم مفعول حرف نمودناقص بود-جش2 می- "زديدمی داشتيد حرف"   
kara gab  bez-en-di  bin 
زد-اسم مفعول حرف نمودناقص بود-جش3 می- "زدندمی داشتند حرف"   
 

 .گيرددر نمود ناقص افعال مذکور، نشانه نمود ناقص قبل از فعل اصلی و فعل کمکی پس از آن قرار می
 

 توالی ادات استفهام و جمله: 19مؤلفه 
25. 
(aya)  parvin  tara  kităb  bihə? 

(آيا)  خريد کتاب برای تو  پروين 
 "آيا پروين برای تو کتاب خريد؟"

26. 
(aya) Gază   buxur- de- dari? 

                                                 
 .باشدميانجی می  /n/آوای   *
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(آيا) خوردن -اسم مفعول-(نشانه حال)ای  غذا   
 "ای؟آيا غذا خورده"

لی در اکثر موارد ادات استفهام يا همان آيا در صورت کاربرد در گفتار در ابتدای جمله می آيد؛ و
 .شودکاربردی حذف می

 
 حرف ربط قيدی و بند/ توالی پيرونمای بند قيدی: 14مؤلفه 

27. 
zamani    ki  gušnəgi  dakafe,          mara duxan-ə. 

که        زمانی  (ميانجی  g )گشنه دچارشدن-مفعولاسم  صدازدن-مش3   من را      
 ."کندرا صدا میاش شود، من که گشنهوقتی/کهزمانی"

 .گيردحرف ربط قيدی در اول جمله و قبل از بند قرار می
 

يف و اسم : 11مؤلفه  توالی حرف تعر  
28.  
a. mərday 

 مرد
 "مردِ "

b. mərday-i 
مرد-سازنکره  

 "مردی"
c. ?a   mardăy 

اين-سازمعرفه  مرد 
 "اين مرد"

d. ?itə   mərday 
يک-سازنکره  مرد 

 "يک مردی"
 

 .گيردقبل از اسم قرار می/  ?itə/ د از اسم و بع/ i/ساز نشانه نکره
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 توالی فعل و فاال:  11مؤلفه 
 .شودگواه اين مطلب است که فاعی پيش از فعل ظاهر می 11و  11، 3، 2های مثال

 
 توالی ادد و اسم :  17مولفه 

29. 
panštə zanăy 
 زن پنج

 "پنج زن "
30. 
dutə kuǰdănə kiškă 
 جوجه  کوچک دو

 "کوچک ۀدو جوج"
 .باشدباشيم نيز جايگاه عدد قبل از آن میچنانچه صفت هم داشته. گيردهمواره عدد قبل از اسم قرار می

 
 نمود و ستاک فعل-توالی وند زمان: 13مؤلفه

ای از مثال زير نمونه. برای زمان حال استمراری در صيغگان افعال لازم، متعددی و مرکب نشانی يافت نشد
 . دباشفعل متعددی می

31. 
xur-am 

خوردن-مش1       " خورممی " 
xur-i 

خوردن-مش2 "خوریمی       " 
xur-ə 

خوردن-مش3 "خوردمی"        
xur-im 

خوردن-جش1       " خوريممی"  
xur-id 

خوردن-جش2 "خوريدمی"        
xur-id 
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خوردن-جش3 "خورندمی"        
 :اهد شدبرای نمود ناقص زمان زمان حال استمراری اين چنين خو

32. 
kara   xur-am 
خوردن-مش1 نمودناقص     " خورمدارم می "  
kara   xur-i 
خوردن-مش2 نمودناقص "خوریداری می     " 
kara   xur- ə 
خوردن-مش3 نمودناقص "خورددارد می"      
kara   xur-im 
خوردن-جش1 نمودناقص     " خوريمداريم می"  
kara   xur-idi 
خوردن-جش2 نمودناقص "خوريدداريد می"      
kara   xur-an 
خوردن-جش3 نمودناقص "خورنددارند می"      

 
 .نمود ناقص پيش از فعل اصلی قرار ميگيرد

 
 توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی: 13مؤلفه 

 .شوددر اين گويش تکواژ آزاد و وابسته ملکی تنها يک صورت داشته که پيش از اسم واقع می
33. 
mi   kităb 
"کتابم/ کتابِ من      کتاب  من " 
ti   kităb 
"کتابت/ کتابِ تو"     کتاب  تو  
?un-ə  kităb 

او-نشانه اضافه "کتابش/ کتابِ او      کتاب  " 
?ami   kităb 
"کتابمان/ کتابِ ما     کتاب  ما " 
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šimi   kităb 
"کتابتان/ کتابِ شما     کتاب  شما " 
?ušăn-ə  kităb 

آنها-نشانه اضافه "کتابشان/ کتابِ آنها"     کتاب   
 

 کمکی در مفهوم توانستن ( های)توالی فعل اصلی و فعل: 20مؤلفه 
34. 
tavan-am  ti  kităb-a   bəxan -am 

توانستن-مش1 کتاب-نشانه مفعولی مال تو  فعل امر خواندن-مش1    
 ."توانم کتاب تورا بخوانممن می"

 .گيرندر میافعال توانستن همواره قبل از فعل اصلی قرا
 

 نما و جمله متممتوالی متمم: 21مولفه 
35. 
danam  ki  mi  măr   mara   bi dil dar-ə 

دانممی دوست داشتن-مش3  من را مادر من که    
 ."دانم که مادرم من را دوست داردمی"

36. 
dani    ki       parvin      kităb-a                  mi džăn  figift-ə 

کتاب-نشانه مفعولی را پروين  که  انیدمی   گرفتن-اسم مفعول من از     
 !"دانی که پروين کتاب را از من گرفتهمی"
 ."گيردنما همواره در آغاز جمله متمم قرار میمتمم"
 

 حرکت پرسشواره:  22مؤلفه 
37. 

a. čarə  tu  diruz  madresə  nu-šuy-i? 
نشانه نفی-نرفت-مش2  مدرسه ديروز تو چرا              

b. tu  čarə  diruz  madresə  nušuyi? 
c. tu  diruz  madresə  nušuyi čarə ?  
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d. tu  madresə  čarə  nušuyi diruz? 
 "چرا ديروز مدرسه نرفتی؟"

های آيد اجباری برای مکان پرسشواره وجود ندارد و در محاوره در تمامی مکانها برمیهمانطور که از مثال
 .در اول جمله قرار دارد aلی مکان اصلی آن در مثال گيرد؛ وفوق قرار می

 
 توالی مفعول و فعل: 29مؤلفه 

های از طرفی مثال.شوددهند که مفعول صريح پيش از فعل واقع مینشان می 31و  31،  3، 2های مثال
 .شوددهند که کفعول صريحِ بندی پس از فعل اصلی واقع مینيز نشان می 31و  31، 23

 
 ساز و ستاک فعلتوالی وند منفی  :24مؤلفه 

38. 
nu- xur- am 

سازمنفی-خوردن-مش1      
"نميخورم " 

39. 
nu –xur         

سازمنفی -خوردن-(مستتر)م ش2     
"نخور " 

40.  
kara   nu- xur- am 
سازمنفی-خوردن-مش1 نمودناقص "دارم نمی خورم"         
41. 
ni*-ništ-id 

سازمنفی-نشستن-جش2      
"ننشستند " 

42. 
ni- ništan- di – bim 

                                                 
 
 .دارد/ i/و / u/ساز دو واجگونه اي پيشوند منفيبه علت هماهنگي واکه  
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سازمنفی -نشستن -(استمرار گذشته)می -جش1 "نشستيمنمی   " 
43. 
kara           nu – xu dăn – do –bu 
سازمنفی-خوردن    نمود ناقص (استمرار گذشته)می-مش3  "نشستيمداشتيم نمی"                     
44. 
nu- xur- did 

سازمنفی -خوردن-جش2 "ايدنخورده         " 
45. 
nu-xurd-e   bim 

سازمنفی-خوردن-اسم مفعول بود-جش1  "بوديم نخورده    " 
 

 .گيردساز پيش از فعل قرار می-همواره در تمامی صيغگان پيشوند منفی
 

 اانه24های شنارتی براساس مؤلفهايری از وضعيت ردهتوصيف و نتيجه. 7
های دراير ای که در بخش قبل بررسی شد، نسبت به جدول مؤلفهارگانههای بيست و چههر يک از مؤلفه

-شناختی جزء کدامپسی از لحاظ ردهشود تا معلوم شود که زبان گيلکی در گويش بيهسنجيده می( 1112)

فعل + ترکيب مفعول( 1-1)با توجه به جدول . شودهای فعل پايانی يا فعل آغازی محسوب میيک از زبان
اضافه نشانه فعل پايانی ضعيف؛ فعل و پيش+های فعل پايانی قوی؛ مفعول زبان ۀتواند نشانه میاضافو پس
. اضافه نشانه فعل ميانی قوی باشدمفعول و پيش+اضافه نشانه فعل ميانی ضعيف و فعل مفعول و پس+فعل 
های جهان مقايسه اير زبانآسيا و س -های اروپاهای فوق در دو جدول در مقايسه با زبانتحليل مولفه ۀنتيج
 . استشده
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 آسيا  –پسی در مقايسه با زبانهای اروپا گيلکی بيه 2-3جدول 

 
 

 های جهانپسی در مقايسه با زبانگيلکی بيه 3-3جدول 

 
 

های فعل مؤلفه از زبان 16طور برداشت کرد که زبان گيلکی دارای توان اينبا توجه به نتايج حاصله می
. باشدمی( فعل پيش از مفعول)های فعل ميانی قوی مؤلفه از زبان 16و ( فعل پس از مفعول) انی قویپاي

پسی را به گروه پس با اين تفاسير شايد بتوان گيلگی بيه. باشدنيز ثابت می 3-3اين نسبت تقريباً در جدول 
تواند در حال گذار ها میی از مؤلفههای فعل پايانی قوی نسبت داد که به علت ترتيب آزاد واژه در برخزبان

درجه بالاتر  1و تغيير به سوی گروه فعل ميانی قوی باشد که در جدول دوم نسبت به مورد فعل پايانی قوی 
توان می، تغيير رده قرار دارد ۀزبان فارسی در مرحل( 121: 1312)مدبيرمقد اعتقادهمانطور که به . است
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وران توانند تمايل گويشمی عللاين . مختلفی در اين مرحله قرار دارد عللانتظار داشت زبان گيلکی نيز به 
گيلکی محاوره باشد يا تداخل زبان فارسی با اين گويش و الگوبرداری از سيستم  نظامبه استفاده از 

هايی بس آن به مجال بررسی و پژوهشخواهند داشت و  شناختیدر امور جامعه هدستوری آن که همه ريش
 .نياز دارد گسترده
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